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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological  ايدولوژيک مسايل

  
  » سعيد افغانی - سعـيـدی«  امين الدين داکتر  الحاج :تتبع ونگارش

 ٢٠١۶ جولای ١۵
  

 ١۵ -تفسير احمد
 ١ -  ترجمه وتفسير سوره اليل

 
  :سوره ليل
   استت آي٢١نازل شده و داراى » مكه «  ه در اين سور

  بسم الله الرحمن الرحيم

ْو الليل إذا يغشى َ ِ ِ ْ َّ َّو النھار إذا تجلى)  ١(  َ َ َ ِ ِ َّ ْو ما خلق الذکر و الأنثى) ٢(َ ُ ْ ََ ََ َ َّ َ َّإن سعيکم لشتى) ٣(  َ َ َ ْ ُ َ َْ َّ ْفأما من أعطى) ۴( ِ َْ ََ َّ َ و  َ

ْو صدق بالحسنى ) ۵( َّاتقى ُ ْ ِ َ َّ َ ْفسنيسره لليسرى) ۶(  َ ُ ُ ُْ ِ ِّ َ َُ ْو أما من بخل و استغنى) ٧( َ َ ْ َ ََ َِ َ ْ َّ ْو کذب بالحسنى) ٨(  َ ُ ْ ِ َ َّ َ ُفسنيسره ) ٩(  َ ُ ِّ َ َُ َ

ْللعسرى ُ ْ ْو ما يغنی ) ١٠ ( ِ ُ َّ عنه ماله إذا تردى َ َ َ ِ ُ ُُ ْ ُإن علينا للھدى ) ١١( َ ْ َ َْ َ َّ ُو إن لنا للآخرة و الأولى ) ١٢  ( ِ ْ َ َْ ََ ِ َ َ َّ ْفأنذرتکم  ) ١٣(  ِ ُ ُ ْ َ ْ َ َ

َّنارا تلظى  َ َ َلا يصلاھا إلا الأشْقى ) ١۴(ً َْ َّ ِ ْ َّالذی کذب و تولى ) ١۵( َ ََّ ََ َ َّ َو سيجنبھا الأتقى ) ١۶( َ ْْ َ َ َ َُ َُّ ْالذی يؤتی ) ١٧( َ ُ ُ ماله  َّ َ

َّيتزکى َ َ ْو ما لأحد عنده من نعمة تجزى ) ١٨( َ ُْ ٍ ٍَ ِ ِ ِ ِْ ُ َ ْ َ َ َإلا ابتغاء ) ١٩(  َ ِ ْ َّ ْ وجه ربه الأعلىِ َ ْ ِ ِِّ َ ْ ْو لسوف يرضى ) ٢٠(  َ َ ََ ْ َ َ  )٢١(    

  

  :معلومات مؤجز 

يک کلمه  ھفتاد و ) ٧١(بيست ويک آيت ، و) ٢١(رکوع ، و) ١(از جمله سوره ھای مکی بوده ، ودرای »  ليل ۀسور« 

  .يکصدو سی ھفت نقطه است  ) ١٣٧( سه صدوچھارده حرف ، و ) ٣١۴(، و

  

  :دن آياتمکی يا مدنی بو

که برخی روايات به مکی بودن اين سوره و برخی ديگر به مدنی بودن آن اشاره دارند سياق آيت اين  با توجه به اين

ذا نمی توان در مورد مکی يا مدنی بودن آن به آسانی حکم صادر ھسوره نيز نشانگر مکی يا مدنی بودن آن نيست فل

  .نمود 

بخيلاني كه منكر پاداش  و انفاق كنندگان با تقوا، :  دم را به دو گروه تقسيم مي كند سه قسم  مر،در بدوسوره  بعد از ذكر

  .قيامتند

  .وپايان كار گروه دوم را سختي و بدبختي مي شمرد پايان كار گروه اول را خوشبختي وسھولت وآرامش 

ھمگان را از آتش فروزان دوزخ در بخش ديگري از اين سوره بعد از اشاره به اين معني كه ھدايت بندگان برخداست ، 
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ودر آخرين بخش كساني را كه در اين آتش مي سوزند و گروھي را كه از آن نجات مي يابند با ذكر  انذار مي كند

  .اوصاف معرفي مي كند

 

  :ٔترجمه مختصر

ِبسم الله الرحمن الرحيم ِِ َِّ َِّ َِ ْ َّْ  

    مھربانۀبه نام الله بخشند

َو الليل إذا يغشی « ْ ِ ِ َّ   سوگند به شب چون پرده افكند،   )١(» َ

ِو النھار إذا« ِ َّ ّتجلی  َ َ   گری آغازد، پرده بر افكند،  سوگند به روز ، چون جلوه )٢(» َ

َوما خلق الذكر« َ َّ َ َ َو الأنثی  َ ْ ُ ْ    و غير آنان آدم  از بنی  مذكر و  مؤنث دو جنس: يعنی«   نر و ماده  كه  آن و سوگند به«  )٣( »  َ

  .»را آفريد«

َّإن سعيكم لشتی « َ َ ْ ُ ْ َ َّ   بی گمان که تلاش ھای شماست گونه گونه، )  ۴ (» ِ

َفأما من أعطی« ْ َْ ََ ّ َو اتقی    َ َّ   که عطا کرد وتقوی کرد،  پس اما آن )۵(»َ

َصدق بالحسنی  وَ«  ْ ُ ْ ِ َ َّ   نيكوتر را تصديق نمايد، و    )۶(» َ

ْفسنيسر ه لليسری« ْ ِ ُ ُ ِّ ُ َ   نش سازيم به آسان  راه  پس بزدوی آسا   ) ٧( » َ

َو أما من بخل و استغنی « ْ َ ْ َ ََ َِ َ ْ ّ   نياز ببيند،   اما آن كه بخل ورزد و خود را بی  ) ٨( »َ

َو كذب بالحسنی« ْ ُ ْ ِ َ َّ َ  او   به انفاقش  خداوندمتعال  در عوض   را كه  وعده اين:  يعنی. انگاشت  را دروغ  نيك ۀو وعد  ) ٩( »َ

  ؛  انگاشت  را دروغ ، يا بھشت بخشد، يا اسلام  می ری نيكوت  پاداش در آخرت

َفسنيسره للعسری« َْ ُ ُ ُْ ِ ِّ ُ   پس بزودی آسانش سازيم به دشوار گاه  )  ١٠(  » َ

ُو ما يغنى عنه« ْ َ ْ َّماله إذا تردی   َ َ َ ِ ُ   . آيد ی او به كارش نمی ئدارا و چون ھلاك شد  )١١( »ُ

ُإن علينا للھدی« ْ َ َ َ َّ   . یئکه بر ماست رھنمابی گمان  ) ١٢(» ِ

َو إن لنا للآخره و الأولی « َ َُ ْ َ ََ َ ِ َّ   ،وبدون شک که از آن ماست پايان وآغاز  )١٣(»ِ

َّفأنذرت كم نارا تلظی « َ َ ً ْ ُ ُ ْ َ ْ َ    . شعله ور ھشدار دادم و شما را به آتشی   )١۴(»َ

َھا إلا الأشْقی   ْلا يصلا« َْ َّ   .نمی در آيد در آن مگر بدبخت ترين )١۵( » ِ

   آن  سركش ھای  در شعله  جاودان  كه و او كافر است» درنيايد«   طور جاودان به»  در آن  مردم ترين  پيشه جز شقاوت«

  .   خلف بن  و اميه  سوزد، مانند ابوجھل می

 بر   جوانب تمام از   كه درآمدنی  به  است ترين پيشه  شقاوت   كه  جز كسی در دوزخ«:  می فرمايد تكثير در تفسير اين آي ابن

  .» كند، در نيايد  احاطه وی

لا يدخل «:  الله صلی الله  عليه وسلم فرمودند  رسول  كه است آمده)  رض (  احمد از ابوھريره روايت  به   شريف در حديث

.  شود جز شقيی   نمی داخل در دوزخ( »  معصية    ولا يترك  بطاعة  لا يعمل الذی: ؟ قال  الشقی و من: ، قيل النار إلا شقی 

 خدا فرو نمی   رضای  را برای  معصيتی كند و ھيچ  نمی  عمل  طاعتی  به  كه كسی: ؟ فرمودند  كيست شقی:  پرسيد كسی

  . »گذارد 

  . شود  می  را شامل دو قسم»  اشقی«و »  اتقی« از   ھر يك  كه  است گفتنی

   گاه  كه  مؤمنی  شامل  وھم است  گزيده  ھا دوری  از ھمه زشتی شود كه می   نيكوكردار پاك رفتاری  مؤمن شامل  ھم  اتقی پس

  .  است  آنھا بھشت  ھر دوی گردد لذا پاداش  می  و پشيمان  كرده  توبه شود و سپس  می  گناھی  مرتكب گاه و بی
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 در   كه  مسلمانی  شامل  و ھم  است ی و  و كتابھای  و پيامبران  عزوجل  منكر خدای شودكه  می  كافری  شامل  ھم: نيز اشقی 

   اين كند كه  نمی و از آنھا توبه  فشرده   و بديھا پای  از گناھان  بر برخی  دارد ولی  ايمان  وی  خداوند متعال  و رسول  به دلش

 زنا،  ناكار در ھنگامز«:  الله صلی الله عليه وسلم  رسول  شريف حديث دليل  ، به   است  وی  باور و تصديق  كمی خود، دليل

  .»باشد  مؤمن  كه كند درحالی  نمی ، سرقت  دزدی  در ھنگام  باشد و سارق  مؤمن كه شود درحالی  زنا نمی مرتكب

 در   الھی  مشيت  را برحسب  مدتی  دوم  از قسم  دوم  اند اما گروه  در دوزخ  جاودانه  دوم  از قسم  اول  گروه  كه بايد دانست

  :كند  می  معرفی  را چنين  مردم  ترين پيشه  شقاوت  تعالی  حق سپس. شوند  می  برده  بھشت  به انند اما سرانجامم  می دوزخ

َّالذی كذب و تولی « ََّ ََ َ َّ    ،که تکذيب کرد ورو برتافت آن   )١۶(» َ

َو سيجنب ھا الأتقی « ْْ َ َ ُ َّ َ َ   کنار گذاشته شود از آن، پرھيز گارترين ،ًا وحتم   )١٧(»َ

ُالذی يؤتی ماله« َ ْ َّيتزكی  َّ َ   دھد، پاکيزگی کنان ، که مالش را می آن  )١٨( » َ

ُلأحد عنده  وَ ما« َ ْ ِ ٍ َ ٍمن نعمه  َ َ ْ ِ َتجزی  ِْ   بخشد،    ، نعمت نمی  و ھيچ كس را به قصد پاداش  )١٩(»  ُْ

ِإلا ابتغاء وجه« ِْ َْ َ َّ َربه الأعلی   ِ ْ َ ْ ِ ِّ    برترش،مگر جستن رضای پروردگار   )٢٠(»َ

ْو لسوف يرضى« َ ََ ْ َ    كه  با آنچه شخص  اين   كه  ذوالجلالم  ذات سوگند به: يعنی» شود  خشنود می زودی  بهًو قطعا« ) ٢١( »  َ

  . خشنود خواھد شد زودی ، به دھم  می  عظيم  و پاداش  از كرامت  وی به

  

  : تسميه وجه

  

  ، افتتاح  است  جھان ۀ خود پوشانند  با تاريكی  ـ كه  شب  به ا سوگند الھی ب  شد كه ناميده»  ليل  «   جھت  بدان  سوره اين

  . است شده

  

  :اسباب نزول 

  :نقل فرموده اند که) رض(نزول اين سوره از ابن عباس ن تعداد کثيری از مفسران در شأ

 مرد فقير عـيال مندى ۀى خـانـ يـكـى از درخـتـان خـرمـاى او بـالاۀمردى درمـيـان مـسـلـمـانـان بـود كـه شـاخـ« 

قرارگرفته بود، صاحب نخل ھنگامى كه بالاى درخت مى رفت تاخرماھا را بچيند، گاھى چـنـد دانـه خرما در خانه مرد 

 و كودكانش آن را برمى داشتند، آن مرد از درخت نخل پايان می شد  و خرما را از دست اين اطفال  مى  فقير مى افتاد

  .گرفت

  .به پيامبرصلی الله عليه وسلم  شكايت آوردمرد فقير 

له را حل کنيم، پيامبر صلی الله عليه وسلم در نزد مالک نخل رفت أبرويم تا اين مس: پيغمبرصلی الله عليه وسلم  فرمود

 فلان كس آمده است به من مى دھى تا در مقابل آن نخلى در ۀاين درخـتـى كـه شاخه ھايش بالاى خان: وبرايش گفت

  !.بھشت از آن تو باشد

مـن درخـتان نخل بسيارى دارم، و خرماى ھيچ كدام به خوبى اين درخت نيست و حاضر به چنين معامله : مـرد گـفـت

  .اى نيستم

اگرمن بروم و اين درخـت ! ى رسول الله ا: يکی  از يـاران پيامبر صلی الله عليه وسلم  اين سخن را شنيد، عرض كرد

 را از ايـن مـرد خريدارى و واگذار كنم، شما ھمان چيـزى را كه به او مى داديد به من عطا خواھى كرد؟

  .بلی : فرمود
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آيامى دانى كه محمد حاضر شد درخت :  كرد، صاحب نخل گفتصحبتآن مـرد رفـت و صاحب نخل را ديد و با او 

  .مقابل اين به من بدھد و من نپذيرفتمنخلى در بھشت در 

  آيا مى خواھى آن را بفروشى يا نه؟: خريدار گفت

  .نمى فروشم مگر آن كه مبلغى را كه گمان نمى كنم كسى بدھد به من بدھى: گفت

  چه مبلغ ؟: گفت

  .چھل نخل: گفت

  : خـريـدار تعجب كرد و گفت

سپس بعد از !  چھل درخت خرما . شده مطالبه مى كنىی  كه كجئ وگرانبھای براى درخت خرما سنگينعجب قيمت 

  .بسيار خوب ، چھل نخل به تو مى دھم: كمى سكوت گفت

 گروھى ازآنجا مى گذشتند ًاتفاقا! اگر راست مى گوئى چند نفر را به عنوان شھودبطلب: گفت ) طـمـعـكـار(فـروشـنـده 

  .آنھارا صدا زد، و بر اين معامله شاھدگرفت

محضر (من درآمد و تقديم نخل به ملك ! ل الله صلی الله عليه وسلم  آمد و عرض كرد اى رسول الله سپس خدمت رسو

  .مى كنم) مباركتان

اين نخل از آن تو و فرزندان :  فقير رفت و به صاحب خانه گفتۀرسـول الله صلی الله عليه وسلم ،  بـه سراغ خانواد

  .توست

  .ی را درباره بخيلان وسخاوتمندان گفتئگفتنی ھا نازل شد ـ و»  ليل « ۀاينجابود كه سور

  

  :  آيات یمحتوا

زندگی داشته و آثار ھر يک از اين شيوه ھا را در زندگی اخروی ۀ تذکر به اختلاف انسانھا در شيو اين سوره اشاره و

نيز در )  ج(ديق کند خدا ھر کس که از الله تعالی   بترسد و وعده ھای نيک خداوند را تص: ًمثلا می فرمايد. بيان می کند

عوض حياتی جاودانه و سعادتی ابدی نصيبش می کند و ھر که بخل بورزد و در صدد بی نيازی و اشباع خواسته ھای 

و وعده ھای نيک الھی را تکذيب کند، خداوند او را دچار سوء عاقبت نموده  و ) غنا طلب باشد(منفی درونی خود باشد 

   .يش نخواھد  داشتآخرت نيز مالش ھيچ سودی برا

  

  : موضوعات تاريخی 

عمل نيامده وتنھا ، از ماجرای شخصی بخيل که با وجود ه ذکری ب در اين سوره به موضوع تاريخی مھمی اشاره  و

ضر نمی شده شخص مذکور موقع چيدن خرما حا.  جلوگيری می نموده، نقل شده استءثروت فراوان از کمک به فقرا

 دانه ای از دستش رھا شده و کودکی فقير   اشتباه بهه به زمين می افتد، به فقيران ببخشد و اگرکرا ی ئاست حتی دانه ھا

  ! ين آمده و آن دانه را از دھان کودک خارج می نموده استئه دھان می گذاشته از درخت نخل پارا ب آن

 را خواھند ديد و در آن زودی سختی و شدتاده شده است که بدر اين سوره به اين شخص  واشخاص بخيل ھشدار د

   .روز ھيچ راه فراری ندارند

  

  :ٔ کلی سوره ليلیمحتوا

  .نمايد می بحث آن اسباب و عوامل و الھی کيفر و پاداش و قيامت  روز ٔدرباره سوره اين آيات



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

ه منكر پاداش وبخيلاني ك  انفاق كنندگان با تقوا   : در آغاز بعد از ذكر سه سوگند مردم را به دو گروه تقسيم مي كند

  .قيامتند

  .وپايان كار گروه دوم را سختي و بدبختي مي شمرد پايان كار گروه اول را خوشبختي وسھولت وآرامش 

در بخش ديگري از اين سوره بعد از اشاره به اين معني كه ھدايت بندگان برخداست ، ھمگان را از آتش فروزان دوزخ 

در اين آتش مي سوزند و گروھي را كه از آن نجات مي يابند با ذكر ودر آخرين بخش كساني را كه  انذار مي كند

  .اوصاف معرفي مي كند

  

  :تفسير سوره 

 

َ والليل إذا يغشى  « ْ َ ِ ِ َّ َ  «  

)  اشياء را با تاريكی خود ۀگيرد، و ھم روی زمين را فرا می ( قسم به شب وقتی که روز را می پوشاند، شبی که  (

َيغشيا«    )!كشاند سانان و جانداران را به استراحت و سكون می انۀھم(پوشاند، شبی که  می    .پوشاند گيرد و می فرا می: »  ْ

َّوالنھار إذا تجلى «   َ ََ َ ِ ِ َّ َ «  

بار را که نور آن ظلمت شب را می راند وھمه انسانان وجانداران  و قسم به روز وقتی که ظاھر می گردد، روزی (

َّتجليا«  .!د ديگر به فعاليت وتلاش می انداز َ    .گر آمد جلوه. روشن و آشكار گرديد  :  » َ

َوما خلق الذكر والأنثى«  ُ ْ ََ ََ َ َّ َ َ پروردگار با عظمت ما  درآيات متذکره .و قسم به آن کسی که جنس نر و ماده را خلق کرده »    َ

رد و قسم به روز ھنگامی که قسم به شب وقتی که روی روز را می پوشاند و يا قرص آفتاب را فرامی گي: می فرمايد 

و به آن امر عظيم و اعجاب انگيزی که دو جنس نر و ماده را  ظھور و تجلی می يابد و ھمه پنھانھا را آشکار می سازد

قسم به :را مصدريه گرفته اند که در اين صورت معنا چنين خواھد بودکه ) ما(بعضی مفسران  از يک نوع واحد آفريد،

َالذكر و الأنثيا« : در جواب اين سوگندھا می فرمايدسپس .خلقت نر و ماده  ُ َ َ َ ھدف از آن جنس مرد وزن در ھمه :  »  َّ

  . اشياء است ۀن  و ھمانھا و حيوانات ، حشرات و گياھھامخلوقات عام از  انس

َّإن سعيكم لشتى « َ َ ْ ُ ْ َ َّ ِ   «  

  ) .م متفاوت و مختلف خواھد بود و لذا جزا و سزای شما ھ( ھماناسعی و تلاش شما متفرق و گوناگون است 

:  فرمود  جھت ، از اين  نيز متضاد است قسم  جواب   يعنی عليه  مقسم  بود پس  متضاده  اشيای  به  قسم چون: گويد كثير می ابن

 شر   از آن  خير و برخی  از آن ؛ برخی  و متضاد است  شما نيز مختلف عمل: يعنی» است  شما پراكنده   ھمانا كوشش كه«

   دارد و كسی  و تلاش  خود سعی نفس  در نجات  ، كسی  است  دوزخ  برای  از آن  و برخی  بھشت  برای  از آن ، برخی است

  .  آن  در نابودی ھم

َّ شتيا« ِجمع شتيت ، پراكنده : »  َ ای نيكوكار و پرھيزگار ، و گروھی  دسته. مراد مختلف و متفاوت و از ھم جدا است . َ

تلاشھائی برای درم و شكم و لذائذ . . . و ناپرھيزگار ، بعضی مؤمن و صادق ، و برخی كافر و فاسق ، و بدكردار 

ّ بيانگر دو خط تاين آي. . . و . ّنفسانی ، و تلاشھائی در راه خدمت به مردمان و رضای يزدان و اجرای اوامر ربانی 

   .گيری متفاوت است و جواب قسم است  سير متمايز و جھت

َّإن سعيكم لشتى «تخی از مفسرين در تفسير آيبر َُ َ ْ ْ َ َّ عی برای انجام کاری به سعی يطور طبه انسان ب :نويسند می» ِ

ولی بعضی از مردم در سعی وکوشش، به فکر راحت دايمی ھستند ، وبعضی ديگر با اين  وکوشش ، عادت کرده است ،

ھر کس به ھنگام صبح وقتی بر می : ی آمده است که سعی وکوشش ، عذاب دايمی را می خرند ، چنان که در حديث
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خيزد ، به يک نوع معامله ای مشغول می شود ، بعضی در آن معامله ، پيروز شده خودرا  از عذاب آخرت رھا می 

سازد ، بعضی ديگر به گونه ای می باشد که زحمت وکوشش او سبب ھلاکت او قرار می گيرد ، کار خردمندی اين 

آرامش است ، اما   موجب راحت وًادم سر انجام کار خود را در نظر بگيرد ، ھر آن عملی که موقتاست که نخست مر

  .سر انجامش باعث رنج وعذاب ھميشگی است ، انسان بايد از آن بر حذر باشد ، وگرد آن نگردد

َفأما من أعطى واتقى « َّ َ َ ْ َ ََ َّ َ«  

بذل و بخشش كند ،  و پرھيزگاری پيشه )  راه الله دارائی خود رادر(اما آنکه انفاق کند و پرھيزکار باشد، يعنی کسی که 

َأعطيا «  ) .و از آفريدگار خويش بھراسد ( سازد  ْ َإتقيا « . خرج و پخش كرد . صرف كرد و داد : » َ   . از الله  ترسيد : » َّ

   .تقوا و پرھيزگاری پيشه كرد 

َ وصدق بالحسنى  « ْ ُ ْ ِ َ َّ َ َ «  

َالحسنيا «  ايمان و باور داشته باشد ) در اين سرا ، و خوبتر خدا در آن سرا خدا ( و به پاداش خوب  ْ ُ پاداش خوب خدا : » ْ

شود خير مطلقی كه خدا  گردد  و پاداش بھتر خدا كه در آن جھان نصيب مسلمانان می  مؤمنان میۀكه در اين جھان بھر

سازد و به خوب و خوبی ايمان دارد ،  ھيزگاری پيشه میكند و پر يعنی آن كسی كه بذل و بخشش می. داند  آن را خير می

. شمارد،  وبالطبع به پاداش نيكيھا و بديھا معتقد است و در يك كلام ، حسنات و سيئات و فضيلت و رذيلت را ھمسان نمی

َالحسنيا (  ْ ُ    .ّتواند صفت مشبھه، يا صفت تفضيلی باشد می) ْ

  ادامه دارد

 

 
 


